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Abstract 

Sunnis have recourse to "Analogy" (Qias) in their jurisprudential argumentation and 

generally regard it as a criterion, while Shiite jurists do not have an optimistic view about 

"Analog", though they have sometimes excluded  some examples of analogy prohibited by 

the legislator; however, the general viewpoint of Shiite jurists towards "analogy" is 

negative. "Analogy" is the inference of a partial religious decree from another. In other 

words, in a decree, one part is overgeneralized to another part. The question to be answered 

is whether the Imamiyyah Shiite negate the "analogy" wholly or accept it partially. This 

research, upon a survey of the Sunnite and Shiite viewpoints, has come to the conclusion 

that in Imamiyyah Shiite, some sorts of "analogy" are accepted in practice, in line with 

Sunnis. 

Keywords: Unity of the Line, Clarity of the Criterion, Analogy (Qias), Imamiyyah 

Jurisprudence, Sunnite Jurisprudence.     
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 چکیده

دیاد   ،ه امامیاه عیفقیهاان  ا  دانند ولی به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت می ،های فقهی خوداهل سنت در استناد

ماورد  قیااس   ی همواردی را از زمر از قیاس یهرچند در برخی از جاها به عنوان استثنای اند و ای به قیاس ندا ته بینانه خوش

آنچاه تقققا     ،در قیااس  .رویکرد عمومی فقیهان  یعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی اسات  اما ،اند بیرون برده نهی  ارع

به جزئی دیگر سرایت داده به دیگر سخن، حکمی از جزئی . با د حکم جزئی دیگر می ی هحکمی جزئی به واسط یابد می

کند و یا اینکاه برخای از ماوارد     یعه امامیه، قیاس را کلاً نفی می ست که آیاا پرسشی که باید به آن پرداخت این.  ود می

کند که دست پیدا میبه این نتیجه  ،پذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و  یعه در بقث قیاسقیاس را می

 .اند ده سوهماست و با اهل سنت در این باره در  یعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته  ده 

 .تسنقفقه اهل اتقاد طری ، تنقیح مناط، قیاس، فقه امامیه، : هاکلیدواژه

 

 

 

mailto:alishahi88@gmail.com


3 
 

 

 مقدمه .1

گرایش دا ته و برای بالندگی آن به مبانی حجیتی آن پرداخته و  ،دور به حجیت قیاس و رأی ی فقیهان اهل سنت از گذ ته

فقیهان  یعه امامیه باه پیاروی از   ایشان، ولی در مقابل  ؛اندبررسی و تنقیح کردهی دستیابی به علت را در قیاس طرح، هاراه

باه نرار    ،باا ایان حاال   . انددهگردان  های خود از آن رویقیاس را طرد نموده و در استنباط ،امامان معصوم علیهم السلام

اند که از منرر فقیهاان  های استنباطی گرایش پیدا کردهبرخی از راه رسد فقیهان امامیه و اهل سنت در مواردی به حجیتِ می

هاای اساتنباط و    در این پاژوهش باه راه  . نص است پیمودن طری ِ ،قیاس به  مار آمده و از منرر فقیهان امامیه ،اهل سنت

تاوان در   دهد که چه مواردی را مای و به این پرسش پاسخ میکشف علت از منرر فقیهان اهل سنت و  یعه امامیه پرداخته 

 .  ودامامیه حجت دانست که در اهل سنت با عنوان قیاس اصطلاحی  ناخته می

 

 قیاس در لغت و اصطلاح .2
؛ جاوهری،  181، ص 5ج ق، 1111فراهیادی،  )آیاد  کردن و همانند کاردن مای  تن، برابر قیاس در لغت به معنای اندازه گرف

بارای  . دا اته با اد   لازم است ابزاری برای سنجش وجاود  که اگر به معنای نخست به کار رود، (168، ص 3ج ق، 1111

ی زخام  بارای سانجش ژرفاا   ( پاز )احای گیری زخم با میل جر که مقصود، اندازه« الجرحقاس الطبیب »:  ود نمونه گفته می

براباری اسات، نیاازی باه ابازار      ولی در کاربرد دوم که همانندی و . (113، ص 2، ج تابیالائمه سرخسی،   مس) با د می

« فلان لا یقااس بفالان  » ود  سنجیده  ود، مانند اینکه گفته میبلکه باید کسی یا چیزی وجود دا ته با د تا با آنها  ،نیست

گاه معنای سومی هام  . (263 ، ص3 ، جتابیامیر پاد اه، ) با د  خص با همدیگر میبرابر نبودن دو مساوی و  ،که مقصود

، مانند اینکه (گیری و برابر کردن یعنی اندازه)وع دو معنای پیشین را در بر داردمجم ای قیاس در نرر گرفته  ده است کهبر

 . (همان) ود برابر با هم می ن ود و پس از آ که نخست اندازه گرفته می« بالنعلقست النعل »:  ود گفته می

ر فقیهاان اهال سانقت آن را    تعریفی کاه بیشات   .یک : ود که به برخی از آنها ا اره می اند اصولیان به تعریف قیاس پرداخته

حمل معلوم بر معلومی در »: کند او قیاس را این چنین تعریف می. که ابوبکر باقلانی از قیاس دارد اند، تعریفی است پذیرفته

، ق1112 وکانی، )«با د جامع میان آنها که حکم یا صفت میبه خاطر امری  ،اثبات حکمی برای آنها یا نفی حکمی از آنها

 .(11، ص 5، ج ق1111فخر رازی،  ؛331، ص 1ج 

قیاس عبارت از تقصیل حکم اصل در فرع، به خاطر  باهت آنها »: کند گونه تعریف می قیاس را این ،ابوالقسین بصری .دو

؛ 331، ص 1 ق، ج1112؛  اوکانی،  11 ص، 5 ق، ج1111فخر رازی، )«با د د میبا همدیگر در علقت حکم، از دید مجته

 . (211، ص 3، ج ق1111آمدی، 

بار اصال در معناای معتبار در حکام      قیاس را مساوات فرع باا اصال در علقات حکام یاا زیاادت فارع         ،ابن حاجب .سه

 (.5، ص 1، جق1115زرکشی، )داند می

آورند، بلکه  از باب تعاریف حقیقی به  مار نمی ود را  که برای قیاس بازگو می القرمین معانی اصطلاحی برخی مانند امام

ها  گیری بر این تعریف نیازی به خُرده ،بنابراین ،(11، ص ق1121ازهری، )دانند یی از باب  رح اسم و مانند آن میها تعریف

 .بینند نمی

آن نص یا اجمااع   ی هحکمی که دربار پیوستِ ،قیاس ها برای قیاس به دست آورد این است که تعریفتوان از  می که آنچه

 .با د، است ن هر دو مشترك میآن نص یا اجماع وجود دارد به خاطر علقتی که میا ی هنیست به حکم دیگری که دربار
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 در اهل سنت کاربرد قیاس ی هپیشین .3

ای کاه   چنانچه در نامهاند،  برده قیاس را به کار می( ص)برخی از صقابه رسول اکرم اند گفتهی کاربرد قیاس  ی پیشینه هدربار

اندیشه کن، اندیشه کن، درباره آن چیزهایی که در قلاب تاو افکناده و    » 1:چنین آمده است عُمر به ابوموسی ا عری نگا ته

آنهاا قیااس کان و هماننادها را دریااب، آنگااه باه         سپس امور را باه . یابی ت که در قرآن و سنقت آنها را نمیوارد  ده اس

، 1، جم1113ابن قیم، )«است تر به ح  تر و  بیه چه که در نزد خداوند دوست دا تنیبه آن ،یابی تکیه کن میچیزهایی که در

 . (332 ص

 

 ها در قیاس علقت فتنهای یا راه .1

خلاصاه از   ای هبا د، نیاز است که به اقسام قیاس باه گونا   ی والایی برخوردار می هجا که در بقث قیاس، علقت از درجاز آن

 .های کشف علقت بررسی گردد این جهت نگریسته  ود و راه

  :بندی کرد دو قسِم دستهی کشف علقت در قیاس را به ها توان راه بندی کلقی، می در یک تقسیم

 .ایماء نام برد توان از نص و عنا که علقیت آنها یقینی است، میمسالک قطعی به این م .یک

 .آیند و استنباط دارد، بنابراین ظنقی به  مار می مسالکی هستند که علقیت در آنها برای قیاس نیاز به کشف .دو

 :مسالک قطعی عبارتند از

 مسلک نص

برای علقت قرار داده  ده است، بدون اینکه  کند با لفری که در لغت چه به وضع لغوی بر علقت دلالت میعبارت است از آن

 .(211، ص 3، جق1111آمدی، )برای کشف آن نیاز به نرر و استدلال با د و در کتاب و سنقت آمده است

 مسلک ایماء

وَ  وَ السَّاارِقُ »: رساد، مانناد   تعلیل نبا د خیلی دور به نرر مای اقتران و همراهی حکم با وصفی که اگر آن و مانندش برای 

 .(361، ص 1، جق1112 وکانی، ) با د علقت قطع، سرقت می که 2(38 ،مائده)«االسَّارِقَةُ فَاقْطعَوُا أَیدِْیهَُم

 :عبارتند از برخی از مسالک ظنقی

 مسلک مناسبت

 گونه آن. (161، ص 1، جق1111مجددی برکتی، ) ود مقاصد و تخریج مناط نیز گفته می به آن مصلقت، استدلال، رعایت

 -حکم به آناز وابستگی  - است که برای عاقلانمندی ضابطهابن حاجب بازگو  ده است به معنای وصف رو ن و که از 

رت از حصاول مصالقت و دفاع مفساده      ود که سزاوار است ماراد از حکام قارار گیارد و عباا      همان چیزی حاصل می

 پاس . با اد  در نزد  افعیه که نجاست آنها می علقت حرمت فروش مردار، مانند (361، ص1، ج ق1112 وکانی، )با د می

نجس بودن آنها مناسبت دارد با اذلال آنها و اینکاه   توان گفت میدر وجه مناسبت .  ود سگ و سرگین نیز به آنها قیاس می

است با بیع، در جمع  دن تناقض پس میان نج با د؛ بزرگدا ت و اعزاز آنها می ی نشانه یع در برابر آنها مال قرار بگیرددر ب

 . (225، ص 5، ج ق1111فخر رازی، )است

 

                                                             
ابن : بنگرید به)لید بن معدان است، تضعیف  ده استاین نقل در برخی از منابع به جهاتی مخدوش و دروغ معرفی  ده و راوی آن که عبدالملک بن و 1

 .(51، ص 1، ج تابیحزم، 
 .قطع کنید دست مرد دزد و زن دزد را 2
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 مسلک سبر و تقسیم

، ق1111؛ جاوهری،  251، ص 1، ج ق1111فراهیادی،  )با اد  آزمودن و نگاه به ژرفای چیزی میدر لغت به معنای « سبر»

 .آزماید آنها را برای صلاحیت در علقت می بندی کرده و هر کدام از صفات را دسته زیرا  خص ،(615، ص2ج

که صلاحیت بارای علقات باودن    گردآوری  ده و آنهایی  وجود هایی است که در اصلِ به معنای وصف اصطلاح در« سبر»

 . (313، ص 2، جق1121عطقار، )گردد ماند به عنوان علقت مطرح می  وند و آنچه باقی می ندارند از گردونه بیرون می

برخی نیز هرچند ایان را   .(231، ص2، جق1118سمعانی، )اند اند و به آن ا کالاتی وارد کرده لک را نپذیرفتهبرخی این مس

کنند، البته به  رط اینکاه   های  رعی نیز پیاده می ولی در برخی از جاها در علقت دانند های عقلی بیشتر کارساز می در علقت

ولایت  دار بودنِ ه اجماع وجود دا ته با د بر علقترسیده با د، مانند اینک پیش از این مسلک به اثبات دار بودنِ چیزی علقت

لثَّیِّبُ اَحَ ُّ بِنَفسِْاهَا مِانْ   اَ»: فرمود (ص)اولّی باطل است، زیرا پیامبر. صفتِ بیوه بودن اجباری و این علقت، یا صغر است و یا

 ،5 ج،ق1111فخار رازی،  ) با اد  ی تعلیل است، بکارت می یستهآنچه  ا ،بنابراین 1.(22، ص 2، ج ق1121بیهقی، )«ولَِیِّهَا

 . (311 - 211ص 

، وصف سومی برای تعلیل یاد  ده المث دراگر با دلیل اثبات  ود، به این بیان که : وارد کردتوان میا کالی  بر این مسلک

در غیار ایان صاورت ممکان اسات علقات        حجّیت آن را ثابت دانست؛ید بتوان در این صورت  ا ، وددر نرر گرفته نمی

 . دیگری نیز وجود دا ته با د که در تقسیم نیامده و نادیده انگا ته  ده است

 مسلک طرد

م نادارد و مساتلزمِ مناساب نیاز     مناسابتی باا حکا    ، ولی این وصفبا د است و حکم نیز به پیروی از آن میوصفی معینّ 

 ود و یا از آن  بر روی آن پلُ ساخته نمیزیرا  رود، ی سرکه، نجاست از میان نمی به وسیله: گویند مانند اینکه میبا د،  نمی

اند، به جهت اینکه از  رایط علقت، موثقر بودن یاا مناساب باودن     شتر فقیهان این مسلک را نپذیرفتهبی.  ود ماهی گرفته نمی

 .(261، ص ق1125الدین،  مالج)با د است و طرد، هیچ کدام را دارا نمی

 مسلک طرد و عکس یا دوران

. وصف هماراه اسات   حکم نیز با نبودِ گونه که  رط است حکم با وصفی خاص همراه با د، نبودِ ست همانمقصود این ا

 اود،  کننادگی مققَّا     صف است، مانند اینکه در آب انگور اگار وصافِ مسات   و عدماً وابسته به و بنابراین، حکم وجوداً

، ص ق1111غزالی، )رود حکم حرمت نیز می - ود مانند اینکه تبدیل به سرکه - آید و اگر این وصف نبا د حرمت نیز می

 .(221، ص 1، ج ق1115زرکشی، )با د ن مسلک میان اهل سنقت، اختلاف میحجّیت ای ی هدربار. (315

 مسلک تنقیح مناط یا الغای فارق

و در اصاطلاح باه    (113، ص 1، ج ق1111جاوهری،  )با د ن، آراستن و بیرون کشیدن چیزی میبه معنای پیراست« تنقیح»

طارح  ادن   حکم را به آنها نسبت داده است به خاطر اینکه صلاحیت م ، ود که  ارع هایی گفته می الغای برخی از وصف

رمضان برای فرد عرب وارد  اده اسات،   مانند اینکه در روایتی وجوب کفقاره برای آمیزش در ماه  به عنوان علقت را ندارند؛

آمیزش کناد،  کفقاره برای کسی که در ماه رمضان آمیزش کند چه عرب با د یا عجم، چه زنا کند یا با همسر خود  ،بنابراین

   .(313، ص 1، ج ق1111ن، ابن بدرا)تواند در علقت،  رکتی دا ته با د ثابت است و اینها نمی

 

 

                                                             
 . زن بیوه بر خودش نسبت به ولیّش اولویتّ دارد 1



6 
 

 

 مسلک  بَه یا مشابهت

پس  آن وصفی است که مناسبتِ :این است ،گزیند بر می آن را آمدیاند و  تعریفی که بیشتر مققققان اهل سنقت به آن گرویده

در  ،بناابراین  .ام به آن توجهّ و التفات  اده اسات  در برخی از احک ، ولی از سوی  ارعآید فراوان به دست نمیاز کو ش 

به جهت اینکه  ارع به  ،گیرد  ن نیست و بالاتر از طرد قرار میرو زیرا مناسبت آن گیرد، تر از مناسب جا می پایین ی هدرج

  .(321، ص 3، ج ق1111آمدی، )چنین التفاتی ندارد آن توجهّ دارد ولی به طرد

 مسلک تققی  مناط

تققی  مناط . کند ، در مقلق نزاع، آن را اجتهاد مییا اجماع رو ن با د و مجتهدمقصود این است که علقیتِ وصفی به نص 

او از حارز و پنهاانی مای     زیارا  صاادر کناد،  اش عنوان سارق را بر نبّاش بار کند و حکام باه قطاع دسات نبّا      مانند اینکه

 .(315، ص 1، ج ق1112 وکانی، )دزدد

 

 و نگاه به قیاسامامیه  یعه  .5
 1با اد؛  ، ولی این درست نمای (1، ص 1، جق1111آمدی، )به  یعه نسبت داده  ده است ،تعبدّ به قیاسمقال عقلی بودن 

 . دانند ندارند ولی آن را مقال عقلی نمی هرچند امامیه حجّیت قیاس ظنقی را باور زیرا

این باره، در پاساخ   ایشان پس از سخن طولانی در. به امکان عقلی قیاس معتقد است« الذقریعه»سیدّ مرتضی صاحب کتاب 

آنچاه  »: اردنگا  مای با اد،   میبرآیند قیاس، ظنقی  دانند به این دلیل که ناد حکم  رعی را به قیاس مقال میبه کسانی که است

خوب بودن تجارت در  دانش ما. پیروِ گمان هستند ،بسیاری از احکام عقلی و  رعی: کند این است سخن اینها را باطل می

ای با د یاا ضاررهایی ایان     رود در آن درنّده اهی که گمان میقبح رفتن به ر ن در هنگام گمانِ زیان،ز تی آهنگام سود یا 

ای  هنگام دعوت یک منادی، اندیشهچنینی وجود دا ته با د، همچنین وجوب اندیشه در به دست آوردن  ناخت خداوند 

در  هاای آناان کاه از قبیال ظانِ      یشه در معجازه اخت فرستادگان و اندوجوب  ن آید، که بر آن گمان یا ترس به وجود می

 مانناد وجاوبِ    رعی به ظن، افزون از  مارش اسات،  وابستگی احکام ،بنابراین. کند ی عقلیات هستند، را درك می هحوز

ها  گذاری خسارت ها و قیمت ش جنایتزها، تعیین ار گیری نفقه گام پیدایش ظن به جهت آن، اندازهروی کردن به قبله به هن

 .(618 - 611، ص 2، ج 1316الهدی،  علم)«عمل به گواهی دو گواهو 

 اکال را باه   ایشان سه اِ. داند ی از انواع قیاس را نیز معتبر میمققِّ  حلقی نه تنها به امکان عقلی قیاس باور دارد، بلکه برخ

 :کند این ترتیب بازگو می

 .با د ل به چیزی است که دارای مفسده میپس عمل به آن مانند عم .مینانی در مفسده نبودن قیاس نیستاط .یک

 . ود سی به علم، به قیاس ظنقی عمل نمیبا دستر .دو

 .(181 - 183، ص ق1113مققق  حلقی، )عمومات قرآن و سنقت کافی هستند و نیازی به قیاس نیست .سه

 :دهد شان به این ا کالات چنین پاسخ میای

بریم که  ما قیاس را در جایی به کار می :مدو. اگر دلیل  رعی بر قیاس یافت  ود، جایی برای ترس از مفسده نیست :اول» 

هماان،  )«گیرناد  تدها هستند که در عمومات جای نمیسبسیاری از مسائل دیات، ارث و دادو :سوم. دسترسی به علم نداریم

 .(181 ص

                                                             
بنگرید )زیسته است در قرن پنجم می است که« کنز الدقّائ »برخی از مققققان باور دارند تنها کسی که از  یعه دارای این دیدگاه بوده، ابوالفتح کراجکی در کتاب  1

 . (288، ص ق1125الدّین،  جمال: به
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از به اماره نی قیاس، ظنقی است و ظن برای حجّیت: اگر گفته  ود»: نگارد پردازد و می میآنگاه ایشان به ردِ دلیل  یخ مفید  

اینکاه   . ود حاصل می ،مانند دوران و سبر اند قیاس به آن ا اره کرده تانِمثبِهایی که  اماره با راه: گوییم دارد، ما در پاسخ می

 ی ایشاان در اداماه   .(همان)«کند ای است که دلالت بر تعلیل می ارهآن از میان برود، ام حکمی با وجود صفتی با د و با نبودِ

 ،فارق اسات  در جایی که جمع میان اصل و فرع به خاطر نبودِ داند؛ مثلاً از موارد، عمل به قیاس را روا میسخن، در برخی 

 .(185همان، ص)سرایت دادن حکم از مساوی به مساوی جایز است گر برابری از هر جهتی دانسته  ودا

ای حکمی گردد و از قراین حالیه  هرگاه در واقعه: گردد آورد که یکی از آنها بازگو می هایی می   حلقی برای قیاس مثالمققق

کام باه ماوارد مشاابه     این حکم به اعتبار اصل واقعه است و پیوندی به موضوع ندارد، در این صورت حکه به دست بیاید 

چهارپایی که دو نفر با هم بر سر آن اختلاف دا تند و هر  ی درباره( ع)علی:  ده استچنانچه روایت   ود؛ سرایت داده می

ا بارای او  های ایان چهارپا   هی داده  ود منافع و فرآوردهکسی است که گوا دو بیّنه آورده بودند، داوری کرد به اینکه از آنِ

ی هماین علقات   به هر موضوع دیگری نیاز کاه دارا  حکم تنها برای چهارپا نیست، بلکه : توان گفت می ،بنابراین. بوده است

  .(186 - 185همان، ص ) ود با د، سرایت داده می

 های پذیرفته  ده در میان  یعهقیاس .5-1

، ص 1381؛ صاابری،  312-218، ص 1311جنقااتی،  )اناد  ارد پذیرفته و به آن استناد کارده فقیهان، قیاس را در برخی از مو

سنقت در بالأخره با اهل  اند، ولی بیرون دانسته و در نص داخل کرده قیاس موارد را از اسمِ، هرچند برخی از این (181-181

 .اند کاربرد آن هماهنگی دا ته

 سرایت به اعتبار علقت منصوص .5-1-1

العلقاه نامیاده    شابه سارایت داده  اود، قیااس منصاوص    چنانچه در نصّی تصریح به علقت  ده با د و این علقت به موارد م

ج ق، 1111حرق عاملی، )«کند وسعت دارد و چیزی آن را فاسد نمیآب چاه »: مانند اینکه در روایتی وارد  ده است ، ود می

 . (111، ص 1

برخورد با نجس به تنهایی هر آبی دارای منبع و ماده با د با : توان گفت پس می. با د ا تن ماده و منبع میعلقت، د بنابراین

ای خشک به خرمای تاازه فروختاه   خرم درست نیست»: فرماید که می( ع)د این روایت امام صادقمانن ود و یا  نجس نمی

طوسای،  )«یاباد  گام خشک  دن رطب، وزن آن کاهش مای پس هن .با د ، خشک میبه خاطر اینکه رطب، تازه و تمر  ود،

این نوع را برخای اساسااً   ت داد، هرچند توان حکم رطب را به انگور نیز سرای در اینجا می ،بنابراین .(13، ص 3، ج 1311

 .(151، ص ق1111حلقی،  هعلقام)دانند قیاس نمی

 سرایت به اعتبار اولویّت .5-1-2

در این صورت یقاین حاصال   . با د تر از حکم در اصل ست که حکم در فرع مورد سرایت، قویقیاس اولویتّ به این معنا

ئول نخواهاد  مس امین روی و کوتاهی تلف  ود ه اگر امانت بدون زیادهمانند اینک ،با د  ود که حکم در فرع موجود می می

ضمان، از تلاف باه    جا حکم نبودِدر این. ی  اولی ضامن نخواهد بودبه طر دا کنداگر امانت، کاستی و عیبی پی ،بنابراین .بود

 . نقص سرایت داده  ده است
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و  1دانناد  ی قیاس ممنوع می هاختلاف نرر وجود دارد که آیا حجتّ است یا نه؛ زیرا برخی آن را از زمر ،این قیاس ی هدربار

دانند که  برخی این را از باب ظهور لفظ می .با د خیر، نیز اختلاف می آید یا اصلاً از قیاس مستثنا به  مار میاینکه  ی هدربار

ولی برخی . اند مفهوم موافقت و فقوای خطاب، کرده از قیاس را داخل دربا د، هرچند این نوع  مستند به عرف عاقلان می

آید که  یتّ از خودِ لفظ به دست میاولویتّ را از فقوا دانستن، نابجا است؛ به خاطر اینکه اولو از معاصران باور دارند قیاسِ

  .(61، ص 2، ج ق1111؛ مؤمن قمی، 115 - 111، ص ق1113نجفی، )منطوق است و پیوستگی با مفهوم ندارد

آیاد و گااهی ایان     شه اولویتّ فقط از نص به دست نمیزیرا همی ،بندی کرد ت را نیز به موارد گوناگونی دستهتوان اولویّ می

پذیرند که کسی مرجعیات و سرپرساتی    برای نمونه، عاقلان نمی. آید دیگری مثل بنای عاقلان به دست میاولویتّ از دلیل 

ارد و او را از ارزش و که از عقل و عدالت و ایمان برخوردار نبا د و یا اینکه در او عیبی وجاود د جامعه را بر دوش کشد 

با د و عقل عاقلان را به آنها بخشیده است تا بتوانناد چناین    رئیس عاقلان می ،حال چگونه  ارع که خود .اندازد اعتبار می

 .وادار کند که  رایط مزبور را ندارد درکی را به دست بیاورند، بخواهد آنها را به سرپرستی کسی

ولی آنهاا را از جهات    ،آورد داند و روایاتی را می را یکی از  رایط اساسی مرجعیت میعدالت مرحوم خویی  ،ایدر نمونه

داناد   ایشان باور متشرقعه را بر این می. فایده است که استدلال به آنها بر عدالت، بیای  داند به گونه و دلالت، ضعیف میسند 

باه کسای   بلکه بالاتر از این، رضایت  ،نیست به سرپرست قرار دادن کسی که عقل و ایمان و عدالت ندارد که  ارع، راضی

 ود او را از ارزش و اعتبار بیندازد نیز نیست؛ زیرا مرجعیت پس از ولایت، از باالاترین جایگااه    که عیبی دارد و باعث می

حاال  . ارزش برخوردار نیست تی کسی رضایت دهد که در نزد عاقلان، از اعتبار وچگونه  ارع به سرپرس. برخوردار است

ازد و کردارهای نا ایست انجام نو رقصد و یا آلات موسیقی می مردم را به کسی مراجعه دهد که می ارع :  ود گفت آیا می

زیرا  رخوردار نیست، رضایت ندارد،دالت بآورد که  ارع به امامت کسی که از  رایطی مانند ع ایشان به دست می دهد؟ می

بزرگترین جایگاه اسات،   گونه در سرپرستی که پس از ولایت دارایحال، چ. دالت را معتبر  مرده استجماعت ع در امامِ

همان مناط را  ،آورد و آنگاه از راه قیاس اولویتّ یعت، مناطی را در عدالت به دست میپس ایشان از مذاق  ر  رط نبا د؟

 .(221، ص ق1111خویی، )آن، اعتبار عدالت در مرجعیت است  هکند که بازد نیز پیاده می در مرجعیت

 ی هخویی در بقث نگاه به زن نامقرم بدون ریبه، نخست ادلقه را بررسای و در ایان بااب از ادلقا    فقهی دیگری،  ی در نمونه

 : نویسد کند و در این باره می فراوانی یاد می

ای که در این باب وجود دارد و برخی را بر برخی دیگار ضامیمه    گردآوری کردیم با توجه به ادلقهچه تا کنون آن ی هاز هم»

گوناه   هماان . با د نگاه کردن به نامقرم جایز می: یماین است که بگوی کند آن را اقتضا می ،کردیم و آنچه که جمع میان ادلقه

ایان دیادگاه     کال وجود دارد و یقین باه در این دیدگاه اِ ،مهبا این ه ولیکند  انصاری بر این دیدگاه پافشاری میکه  یخ 

. گونه که صاحب عروه به آن گراییده اسات  همان. جود نداردای جز احتیاط وجوبی در این باره و مشکل است و هیچ چاره

م و توجاه  آیاد، اهتماا   گردآوری موارد گوناگون به دست مای جویی آثار و  ه بدان جهت است که آنچه پس از پیاین دیدگا

تر از نگااه، تناگ و ساخت     نسبت به چیزهای پایین آید ای که از مذاق او به دست می تا اندازه .با د می مسئله ارع به این 

با نهی کردن چه به صاورت حرمات و    ،مسلمانان و نسبت به ناموس -تا چه برسد به مسئله نگاه به نامقرم –ت گرفته اس

 (.81، ص12ق، ج1121خویی، )«به خرج داده استه کراهت،  دّت چ

 

 

                                                             
 .15، ص ق1111؛ جزایری، 11، ص21، جق1111عاملی، حرق : بنگرید به. اند ن به این دیدگاه گرایش پیدا کردهبیشتر اخباریا 1
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 : نگارد سخن می ی هایشان در ادام 

ها را از بیرون رفتن بارای نمااز جمعاه و جماعات نهای کارده        گردد که  ارع، زن جا رو ن و آ کار مینیاین سخن از ا»

ی از بر دارد و همچنین نه در های بسیاری را که اینها بسیار فضیلت و پاداشبا این (311 ، ص1ق، ج1111حر عاملی، )است

کوفاه را از  اهال  ( ع)علای ، پرهیز از آمیختن با مردان در بازارها که (231 ، ص3 همان، ج)ها حضور آنها برای تشییع جنازه

عَ الَّذِی فِی فَیَطْمَ» گو کردن و گوش دادن به صدای آناننهی مردان از گفت ،(235 ، ص21 همان، ج)این کار نهی کرده است

یعنی رسیدن به نُاه   (221 ، ص21حرق عاملی، همان، ج) نهی از بوسیدن دختران پس از بلوغ آنان ،(32،احزاب)«هِ مَرَضٌقَلْبِ

 هماان، ص )کارده اسات   سلام نمی به دختران جوان( ع)علی: مده استجا که آتا آنی از سلام کردن به دختر جوان نه ،سال

مای جاا هناوز بااقی اسات؛ زیارا گرماا  اهوت را بار         گر بلند  ده ولییی که زنی از آن جا ی از نشستن در جانه ،(231

چگوناه حکام باه     ،با د و با این وجود   پو یده نمیی که برای  خص مققِّدو دیگر موار (231 همان، ص) انگیزاند می

خاویی،  )«با د فتنه می ی هانگیزانندو برمخصوصاً اینکه صورت، مرکز زیبایی و جمال است  ؟کردن ممکن با د نگاهجواز 

ه به گردآوری ادلقه، مذاق  اریعت را  آید که ایشان نخست با توج این سخن به دست می از(. 81- 81 ، ص12 ، جق1121

 .یابد ت  ارع به نگاه به نامقرم دست میآورد و آنگاه با قیاس اولویتّ به عدم رضای به دست می

کفقاره  برخی از مصادی . است ی جمع هبقث کفقار نمونه آورد اولویتّان برای این تو نمونه سوم، از دیگر جاهایی که میدر 

خصاال    دن یک مورد، دیگر مواردِ آیا با بردا ته. که دیگر موضوعی برای آنها باقی نمانده است هستند، مانند آزادی برده

زیارا    اود،  اره از اساس بردا اته مای  ت کفقتوان گفاند که نمیجا به این باور رسیدهرود؟ برخی در این کفقاره نیز از میان می

. ، ولی اگر با حلال افطار کناد بایاد کفقااره بدهاد    کفقاره ندارد ه  ود اگر کسی با حرام افطار کنداین است که گفت پیامد آن

 ارع برای آن کفقااره گذا اته اسات، پاس باه       ی خود را باز کند در جایی که  خص با کارهای حلال روزه توان گفت می

 (. 318، ص1، ج1361خویی، )اره بپردازدباید کفق ی خود را باز کند روزه اولی در جایی که  خص با حرامری  ط

قیااس خاارج    ی هجا که برخای از فقیهاان آن را از دایار   د پذیرش قیاس اولویتّ است تا آنفاق نرر دارنآنچه  یعه بر آن ات

 اود و   یافتاه نخست باید علقات   ،مسلقم است که در هر قیاسی .اند را قطعی و از باب ظهورات دانسته دانسته و حجّیت آن

 . آنگاه این علقت به موارد مشابه تعمیم داده  ود

 سرایت به اعتبار تنقیح مناط .5-1-3

  حلقی، چنانچه جمع میان اصل و فرع به خاطر نبود فارق میان این دو با د و از هر جهتی مسااوات  اساس تعریف مقققبر

. (185، ص ق1113مقققا  حلقای،   )با اد  سرایت حکم اصل به فرع، روا می ود و  با د، به آن تنقیح مناط گفته می برقرار

 را باه  «الفقاهه  مّ»از فقیهان، اصطلاحی با عنوان برخی  .دستیابی به یقین از علقت است نابراین آنچه در این نوع مهم استب

باه   تاوان از آن مای که نگرند ابزاری می همچونالفقاهه  دانند و به  مّ و آن را به باب مناطات در احکام وابسته می کار برده

. داد کشف مناط و علقت احکام پرداخت و سپس از این راه بر اساس مناط به دست آمده، حکم را به موارد مشاابه سارایت  

نایینی، در بطالان معاملاه،   . رودالفقاهه، بینش و توانایی فقیه در کشف مناطات احکام به  مار می  مّ ،از این منرر ،بنابراین

ی بیعی و یا در  همعامل ز قبض و یا مثمن با د و یا اینکهبیند که  یء تلف  ده، ثمن معینّ پیش اتفاوتی از این جهت نمی

، ق1313ناایینی،  ) مِّ فقاهت فقیه به دست آمده اسات که این مناط از  داندمعاوضه بودن می غیر بیع با د؛ زیرا او مناط را

 (. 358، ص3ج
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ی دارد که رسیدن باه  االعاده های احکام، نیاز به آگاهی فوق ادراك ملاك»: نگاردباره می فقیهی دیگر از فقیهان کنونی در این

این همان چیزی است که به آن  امّ فقاهات گفتاه    با د و پیمودن ابعاد گوناگون  رع، دست یافتنی می پیِاین بصیرت در

 (. 111، ص1361معرفت، )« ودمی

کنیم ف میهای برخی از مقرقمات در نزد ما رو نند و از مذاق  رع کش اراکی از فقیهان معاصر، بر این باور است که مناط

نسان را دچار حرج بزرگای بکناد، مانناد    ترك آنها ا ند هرچندا بر حرمت خود باقی بلکه ،با ندنمی که آنها دایر مدار حرج

باالایی از   ی انسان را باه مرتباه   هرچند ،دهداری رضایت نمیهیچ کس به روا بودن چنین رفت. نو یدن  راب و زنا و لواط

 .  (61، صق1113اراکی، )حرج را تخصیص بزنیم ی هپس در این قسم از کارها باید ادلق .حرج برساند

 لهئمساتقاد طری  بین دو  .5-1-1

ه و در برخی وارد  ده و در برخی از موارد به قیاس تشبیه  د« اتقاد طری  المسألتین»در منابع  یعی اصطلاحی با عنوان 

نیز  آن مقداری کنکاش صورت گیرد تا نسبت به آن ی هبنابراین،  ایسته است دربار. است  ده ءاستثنا از جاها نیز از قیاس

پیش از ایشاان نیاز   قین از کسانی است که این اصطلاح را به کار برده است، هرچند قققفخرالم. تصوری درست تققق  یابد

ملق  به زن  وهردار  -حرام بشوددر اینکه بر زانی  -  ده وطی که آیا کنیزِایشان در این بقث . توان جسُت  بیه این را می

دانست؛ زیرا زنا با زن  وهردار از ایان جهات    مسئلهچه بسا بشود این را از باب اتققاد طری  دو »: نویسد  ود یا نه، می می

المققققین، فخر)«تواند در کنیزِ موطوئه نیز با د ود و این علقت میها با هم پرهیز   حرام  ده است که از آمیخته  دن نسبَ

از مصاادی    اده،    طای  زیرا کنیز و ،اقرب این است که ملق  نشود»: افزاید ی سخن می هاو در ادام. (11، ص3، جق1381

،  ارط  آید و علقت نیز منصوص نیست و با ضرورت نیز به دست نیاماده اسات و در اتققااد طریا      البعل به  مار نمی  ذات

 .(همان)«یکی از این دو با د علقت ،است

 توان اتققاد طری  را به این معنا دانست که موضوعی دارای حکمای با اد و موضاوع دیگاری نیاز از      از منرر این فقیه، می

هرچند از ایان دیاد   . موضوع دوم نیز دارای همان حکم خواهد بود ،جزئیات موضوع دیگر به  مار آید که در این صورت

 . کند،  ناخته  ود و پیشنهاد مینیز علقت دخالت دارد و باید به یکی از دو راهی که ا

 (31، ص 2، ج ق1318یازدی،  )یزدیو سیدّ  (311، ص 1، ج ق1313میرزای قمی، )فقیهان دیگری نیز مانند میرزای قمی

 . دانند که موضوع یکی با د و یا مسکوت عنه، از جزئیات موضوع با د رند و اتققاد طری  را در جایی مینیز بر همین باو

تقااد  ا»: نویسد پرداخته است، او می مسئلهتر به تعریف اتقاد طری  دو  رو ن ی هقین، فاضل مقداد به گونمقققالپس از فخر

پس به هر مقلقی آن وصف یافت  اود   تعلی  حکم بر وصفی که سبب تقریم  ده است، عبارت است از مسئلهطری  دو 

ای کاه باا او زناا     ی رجعیه هبه خاطر تقریم معتدّ ،برای زناکار د حکم به تقریمِ زن  وهردارِ زانیهمانن  ود؛ سرایت داده می

 ناصّ  ،بناابراین  .(1، ص1، جق1111فاضل مقداد، )با د ه در حکم زوجه میاین رجعیّ دارد کهزیرا نص وجود   ده است،

 .رساند ی علقت نیست، بلکه منصوص بودن، از جزئیات موضوع بودن را می هدر زمین

داند که در برخای از احکاام باا استصاقاب      عقلی و فرعی از فروعِ استصقاب می را از امور مسئلهکَرَکی، اتققاد طری  دو 

 .(18، ص 3، ج ق1111مققق  کرکی، )تفاوت دارد
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کند   اره میداند و به غرض و هدف از حکم ا او این اتققاد را از قیاس جدا می هید ثانی نیز از این اتققاد بهره برده است، 

ولی زن منکر  ود، آیا اگار دو   ی  ود زن اعتراف به زنا کرده استاگر مردی زنش را قذف کند و مدّع»: نگارد و چنین می

کند یا اینکه به چهار  اهد نیاز اسات؟ دو دیادگاه وجاود دارد؛ منشاأ آن      کفایت می ه زنا بدهنداقرار زن ب اهد گواهی به 

براین مانند  هادت بر بنا.  ود اجرای حد و هتک آبرو میوابسته به این است که غرض از اقرار، اثبات زنا با د که موجب 

 . (252، ص 11، ج ق1113 هید ثانی، )«با د که به چهار  اهد نیاز دارد ا میخودِ زن

 ،البته از این منرار .  ود آید و آنگاه سرایت داده می ری ، هدف و غرض از حکم به دست میاز منرر  هید ثانی در اتققاد ط

 ، هید ثانی)و فرع، تساوی برقرار با دمیان اصل  ای طری  کرد و در تمام جوانب نیزباید علقت منصوص با د تا بتوان ادّع

 .(115، ص 3، ج ق1113

با اد؛ زیارا در    فارق مای   مسائله اتقاد طری  میان دو رسد این است که میان تنقیح مناط، قیاس اولویتّ و  آنچه به نرر می

اولویّات در حکام را   توان این  هرچند علقت هم وجود ندا ته با د ولی باز می اولویتّ لازم نیست علقت به دست آید، بلکه

 .خلاف تنقیح مناط که باید در آن، علقت کاویده  ود و سپس این علقت سرایت داده  ودبرقرار کرد، بر

 

 گیرینتیجه .6

پیوست حکمی که دلیلای بار آن نیسات باه      با د و در اصطلاح به معنای گیری و برابری می قیاس در لغت به معنای اندازه

نص، ایماء، مناسابت، سابر و تقسایم، طارد، دورَان، تنقایح       زد اهل سنقت از راه مسالکی ماننددر ندار است که  حکمی دلیل

دانناد و در ماواردی   قیاس را دارای امکان عقلی می ،برخی از بزرگان امامیه. آید ، مشابهت و تققی  مناط به دست میمناط

در جاایی کاه اولویات وجاود      -دو. چه علت منصوصه با دچنان -یک: برخی از این موارد عبارتند از ؛اندقیاس را پذیرفته

 .با د مسئلهسرایت به جهت اتقاد در طری  دو  -چهار. سرایت از باب تنقیح مناط با د -سه. دا ته با د

تاوان   اوند و مای   از جاها دو موضوع به هم نزدیک مای این است که در برخی  آید ها به دست میچه از مجموع دیدگاهآن

گااه باه هادف و     ،در این صاورت  .اصل دانست و حکم را برای آن اثبات کرد موضوعِ ی هت عنه را از زمرموضوعِ مسکو

هاای کشاف   مسلک نص و تنقیح منااط کاه از راه   . ود و گاه نیز به این هدف کاری ندارد حکم اول نگریسته می ی هفلسف

 .اندقیاس به  مار نیامده وکاربرد دا ته و البته جزآیند، در فقه امامیه به  مار می ،از منرر اهل سنت ،ت در قیاسعلق
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